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  مقدمه

فلاسفه و عالمـان ديـن    ةدغدغ ها سده واصل جبر و اختيار از مقولات كهن بشري و ديني 

هاي ديني، علمـي و معرفتـي    فرض مباني و پيش رب است. عالمان كوشيدند هر كدام بنا بوده

ر به اصل اختيـار  خود به تبيين حقيقت و ابعاد آن بپردازند. برخي به اصل جبر و برخي ديگ

اهل حديث از اصل جبر و معتزله و مفوضه از اصـل   ،اند. در جهان اسلام گرايش پيدا كرده

را بـا الهـام از   » امـر بـين الامـرين   «اند، اما اماميه ديدگاه سومي بـه نـام    اختيار حمايت كرده

 ـ موجب آن افعال انسان نه به خدا فقط روايات اهل بيت مطرح كردند كه به بـر) و  ج ة(نظري

شـود   صورت حقيقي مستند مي (معتزله و مفوضه) بلكه به هر دو فاعل به نه به صرف انسان

طلبد. در اين ميان شيخ اشاعره يعني ابوالحسن اشـعري (م   كه تحقيق آن موضع مستقلي مي

كه عنوان  بوداي بين جبر و اختيار  زند و آن ابداع نظريهبق) خواست به ابتكاري دست ٣٢٤

فاعل و علت حقيقـي كـل    اًگذاشت. وي مدعي شد كه خداوند حقيقت» كسب ةينظر«آن را 

جبر قرابت بيشتري  ةوي به نظري ةنظري ،جهان و از جمله افعال انسان است كه از اين حيث

جبر جلوه دهد،  ةنظري متفاوت باخود را  ةاو خواست نظري كند. بلكه عينيت پيدا ميدارد و 

 ـلذا اضافه كرد كه نقش انسان د كـه   ار فعل خود، در حد كسب و اكتساب است، به اين معن

معنى ان الخالق خالق «كند.  خداست، نهايت انسان آن را كسب مي ،فاعل حقيقي فعل انسان

ان الفعل وقع منه بقدرة قديمة فانه لا يفعل بقدرة قديمة الا خالق، و معنى الكسب ان يكون 

درة قديمة فهو فاعـل خـالق و مـن وقـع منـه      الفعل بقدرة محدثة فكل من وقع منه الفعل بق

  ).٥٣٩ - ٥٣٨ :١٤٠٠(اشعري،  »بقدرة محدثة فهو مكتسب، و هذا قول اهل الحقّ

، توضـيحي پيرامـون آن ارائـه    شـود  محسوب ميكسب  ةنظري ةاشعري با اينكه احياكنند

 ـ بيان مي چنينده است. وي كسب را كرنكرده و به ذكر جملات كوتاه و مبهمي بسنده  د: كن

  .)٧٦ :تا (اشعري، بي »ء وقع من المكتسب به بقوة محدثة حقيقة الكسب أن الشي«

 وسـيلة  بـه كننـده و   كسب آن است كه فعلي توسـط انسـان كسـب   «گويد كه  اشعري مي

تـوان از   تنهايي روشن و مشخص نيست و نمـي  . اين عبارت به»شود قدرت حادثي واقع مي

  د.كرآن معناي دقيقي را استخراج 
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كسب معروف است كه در اينجا  ةكه قرائت وي از نظري بودهني از عالماني اشعري باقلا

شود. وي نظير ساير همكيشان خود، ابتدا بـه   به آن هم اشاره مي ،براي توضيح بيشتر كسب

 ـاست انكار جبر پراخته  شـمارد و آن را بـا    صـواب مـي   ةو از انكار آن، قول كسب را نظري

و تفسـير ديگـري را    شـود  مـي و در تبيين نظريه، از اشعري جدا دهد. ا آيات قرآن تطبيق مي

دهد و بر اين بـاور اسـت كـه     . وي فعل انسان را، به خداوند و آدمي نسبت ميكند ارائه مي

قدرت هر دو بر افعال انسان تعلق گرفته، اما متعلق اين دو قـدرت مختلـف اسـت. متعلـق     

. به اين معنا كه خداونـد خـالق   استال ها، جهت حدوث افع قدرت خداوند در افعال انسان

؛ از كنـد تواند فعـل را از عـدم، ايجـاد     هاست و فقط اوست كه مي افعال انسان ةو ايجادكنند

ها، به خداونـد نسـبت    ندارد و فعل انسانهيچ نقشي رو انسان در حدوث افعال خودش  اين

ها، بعـد از اينكـه    انسان ها، عنوان فعل است. يعني فعل شود. اما متعلق قدرت انسان داده مي

يكي از افعال واقع در تكوين است. انسان با قدرتش به اين  اًتوسط خداوند خلق شد، صرف

. بـاقلاني ايـن   كنـد  تبـديل مـي  دهد و آن را به كار حسـن يـا قبـيح     فعل جهت و عنوان مي

يـا   عنوان عبادت و يعني ؛كاسب افعال خويش است ،نامد. لذا انسان دهي را كسب مي عنوان

  ).١١٦ :١٤٢٥آورد (باقلاني،  معصيت را براي فعل به ارمغان مي

كسب بيشتر با ابوالحسن اشعري معروف و شناخته  ةقابل اشاره اينكه هرچند نظري ةنكت

شود، برخي از معتزله پيش از اشعري به طرح آن حتي با عنوان كسب نيز پرداخته بودند  مي

 ق)٢٣٠(م  ) و نجـار ١٠٣ - ١٠٢: ١٣٦٤شهرستاني، ق)، (١٩٠(م  توان به ضرار كه اينجا مي

  ) اشاره كرد. ٢٨٣: ١٤٠٠(اشعري، 

آن  ةلف ـؤتـرين م  است. اولـين و مهـم   شدهلفه تركيب ؤكسب از دو م ةحاصل آنكه نظري

 ـؤاستناد فعل انسان به خدا و انكار نقش حقيقي انسان است. در اين م كسـب بـه    ةلفه، نظري

 و ك به خدا و صفاتش مثل: خالقيت، قدرت، علم پيشـين (تمس جبر از نوع ديني آن ةنظري

(ضـرورت علّـي و    شود. از آنجا كه اقسام ديگـر جبـر ماننـد جبـر فلسـفي      اراده) منتهي مي

(دترمينيسم)، جبر اجتماعي و روانشناسي مورد اسـتناد اشـاعره قـرار     معلولي) و جبر علمي

  شويم. نمي هامتعرض آن جستار، در اين اند نگرفته

اي كـه چـون فعـل     گونه دوم تنزيل نقش انسان در حد كسب و اكتساب است، به ةلفؤم
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بـر تقريـر    كند يا بنا خدا در انسان ظاهر و صادر شده است، عنوان كسب براي او صدق مي

  دهد. انسان به فعل جهت و عنوان مي ،باقلاني

 ـ    كسب قرائت ةالبته از نظري ير در ثأهاي ديگري مثل: قدرت شـأني و مشـروط انسـان، ت

سوي فعل و قصد و جزم مطرح شده اسـت   عناوين و جهات فعل، هدايت قدرت و اراده به

  گنجد. كه تفصيل آن در اين مختصر نمي

توسـط ابوالحسـن   نظريـة كسـب    ،جبـر اهـل حـديث    ةاشاره شد كه براي فرار از نظري

حل ديگر  اهدو ر ،كسب ةتوجه اينكه براي اجتناب از نظري شايان ةنكت امااشعري ابداع شد، 

شود كه به اختيار كامل انسان و مستقل از خدا  حل، به مفوضه مربوط مي وجو دارد. يك راه

حل دوم با عنـوان   حل با مباني ديني مثل توحيد افعالي همخواني ندارد. راه معتقدند. اين راه

 ـ ةكه از روايات ائم تعلق داردبه اماميه » مر بين الامرينا« موجـب   هاطهار متخذ شده است. ب

شـود،   صورت حقيقي و تكويني هم به انسان و هم به خدا نسبت داده مـي  فعل انسان به ،آن

  اين نظريه نه جبر و نه اختيار محض، بلكه راه سومي است.

  كسب ةعقلي نظري ةادل

ند، تحليل و ارزيابي يكـي از  هستاز آنجا كه اكثريت مسلمانان جهان طرفدار مكتب اشاعره 

گـوي  و اي برخوردار است تا با مباحث و گفت كلامي آنان از اهميت ويژهترين نظريات  مهم

در اين مقاله بـه   با هدف مذكورد. شواط ضعف آنان و حقانيت مكتب تشيع ظاهر قن ،علمي

  پردازيم.  كسب مي ةعقلي آنان در اثبات نظري ةترين ادل تحليل و نقد مهم

  اجتماع دو علت  ةاستحال. ١

. از سـوي  هسـتند خداوند قادر مطلق و تمام ممكنات مقدور خداوند  مطابق ديدگاه اشاعره،

هـا   رو قدرت خداوند شامل افعال انسان ممكنات هستند. از اين ةها از جمل ديگر افعال انسان

اين است كه فعل انسان معلول و مخلوق خداونـد باشـد. حـال اگـر      اش هشود؛ لازم مي هم

آيـد   لش دارد و خالق و فاعل آن است، لازم ميفرض شود كه خود انسان نيز قدرت بر افعا

باشـند. در نتيجـه،    هـم ها علاوه بر اينكه مخلوق خداوندند، مخلوق انسـان   كه افعال انسان

آيد. از آنجـا كـه چنـين اجتمـاعي      ثر مستقل در معلول واحد لازم ميؤاجتماع دو علت و م
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 اسـت ق آنها فقـط خداونـد   محال است، بايد گفت كه انسان قدرتي بر افعالش ندارد و خال

  ).٢٢٧ :١٤٠٩؛ تفتازاني، ٢٩٥ :١٤٠٧(رازي، 

  تحليل و بررسي

اجتماع دو علت مستقل در معلول واحد درست و  ةاصل ادعا و دليل اشاعره مبني بر استحال

  (فعل منسوب به انسان) مصداق آن نيست. مورد بحث امامعتبر است، 

ين معنا كه بـا  ه اگذارد. ب ر كامل و تام ميثيأتوضيح اينكه علت مستقل، در معلول خود ت

وجود علت، تخلف معلول از آن ممتنع خواهد بود. حال اگـر بـراي يـك شـيء دو علـت      

 ـ  گونه كه هر دو به ينه امستقل فرض شود، ب ثير داشـته باشـند،   أصورت بالفعل در معلـول ت

بـا توجـه بـه     شود؛ چرا كـه هـر دو علـت،   تبديل آيد كه يك معلول، به دو معلول  لازم مي

رو امكان نـدارد كـه يـك معلـول      . از اينكنند مستقل و تام بودنش، معلول خود را طلب مي

طـور قطـع دو    داراي دو علت تام باشد. در نتيجه اگر جايي دو علت تام موجـود شـود، بـه   

  معلول نيز حاصل است.

ري است. فوق، فقط در علت تامه و مستقل جاري و سا ةتوجه اينكه استحال شايان ةنكت

آيد، چرا كه  فوق لازم نمي ةعلل مختلف تشكيل شود، استحال ةاما اگر علت تامه از مجموع

  علت تامه هستند.  يدر حقيقت علت تامه يكي بيش نيست و علل مختلف در حكم اجزا

عقيـده   هم ،حاصل آنكه ما نيز با اشاعره در محال بودن اجتماع دو علت بر معلول واحد

گونـه   اين قاعده بر افعال انسان درست نيست. براي اينكه فعل آدمي همان تطبيق اما هستيم؛

صـدور و حـدوثش    بـراي رو  . از ايـن اسـت ممكنات  ةكه در دليل به آن اشاره شد، از جمل

ين معنـا كـه بـا قصـد و     ه اانسان است. ب ة. علت آن، قدرت و ارادخواهد بودنيازمند علت 

انسان نيز ممكن  ةاز آنجا كه اصل قدرت و اراد اماشود.  اعمال قدرت انسان، فعل صادر مي

هـا ادامـه پيـدا     معلول و علت ةين نحو سلسه ا. بخواهد بوداست، خودش نيز محتاج علت 

نيـاز  كند تا به خداوند متعال ختم شود. خداوند واجب بالذات است و در نتيجه به علت  مي

  .استالعلل  ندارد و خودش علت

قدرت انسان و قدرت خداوند بر افعال آدمي، از قبيل  ةرابطبا اين بيان مشخص شد كه 
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اجتماع دو علت مستقل در معلول واحد نيست. بلكه انسان علت مباشر و مستقيم افعالش و 

قدرت انسان و قدرت خداونـد،   ة، رابطديگر العلل افعال آدمي است. به سخن خداوند علت

هسـت. از   هـم بودن، معلـول خداونـد   اي طولي است و قدرت انسان علاوه بر فاعل  رابطه

رو اجتماع دو اثر كه در عرض يكديگر و در مقابل هم هستند، بـر معلـول واحـد پـيش      اين

  ). ٢٢٤ :١٣٧٢؛ لاهيجي، ٢٦٠ :١٤٠٥آيد (فاضل مقداد،  نمي

  لوازم باطل اختيار انسان  .٢

هماننـد قـدرت   دليل ديگر اشاعره بر عدم فاعليت انسان، اين است كه اگر قدرت انسان نيز 

انسان و خداوند، لوازم  ةثر باشد، در فرض اختلاف قدرت و ارادؤخداوند، در افعال آدمي م

مخلـوق خداونـد هسـتند و انسـان هـيچ       اًرو افعال آدمي صـرف  شود. از اين باطلي ايجاد مي

  ثيري در افعالش ندارد.أت

حركـت آن را   ةاراد ،توضيح اينكه اگر خداوند اراده و قصد سكون يك شـيء و انسـان  

آيد  هر دو محقق شود، لازم مي ة، در اين فرض چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اگر ارادداشته باشد

كه يك شيء در زمان واحد، هم ساكن و هم متحرك باشد و اين اجتماع نقيضـين و محـال   

آيد كه شيء واحد نـه متحـرك و نـه سـاكن      يك محقق نشود، لازم مي هيچ ةاست. اگر اراد

ديگـري   ةخداوند يا انسان مقدم بـر اراد  ة. اگر ارادستين ارتفاع نقيضين و محال اباشد و ا

  .)٣٢٦ :١٩٨٦(رازي،  آيد شود، ترجيح بلامرجح پيش مي

حاصل آنكه اگر انسان نيز همانند خداوند قدرت بر فعل داشـته باشـد، موجـب ايجـاد     

ه قـدرت انسـان در افعـالش    رفع اين لوازم، بايد گفت ك برايرو  شود. از اين لوازم باطل مي

لو كان فعله بقدرته، فإذا أراد تحريـك  «گويد:  ثيري ندارد. تفتازاني در توضيح اين دليل ميأت

جسم، و أراد اللّه سكونه. فإما أن يتفق المراد إن في الوقوع أو اللاوقوع و هو محـال. و إمـا   

 .)٢٣٣ :١٤٠٩(تفتازاني،  »أن يختلفا و هو ترجيح بلا مرجح، لأن التقدير استقلال القدرتين

  تحليل و بررسي

افتـد. زيـرا غـرض و     گاه اتفاق نمي الف) در جواب اين دليل بايد گفت كه فرض شما، هيچ

ها در اين عالم افعالشان را بـا خواسـت و    حكمت خداوند، بر اين واقع شده است كه انسان
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رو خداونـد   از ايـن  قدرت خود پيش ببرند و هيچ محدوديت و منع تكويني در كار نباشـد. 

ده است. بنابراين دخالت اراده و قـدرت خداونـد در   كرها خلق  قدرت و اختيار را در انسان

گـاه مرتكـب فعـل قبـيح      افعال آدمي، نقض غرض و قبيح اسـت و خداونـد حكـيم، هـيچ    

  شود. نمي

، كنـد انسـان تعـارض    ةخداوند بـا قـدرت و اراد   ةب) اگر فرض شود كه قدرت و اراد

شود و فعـل مطـابق خواسـت خداونـد محقـق       خداوند مقدم مي ةطع قدرت و ارادطور ق به

اين سخن ترجيح بلامرجح نيست؛ زيرا قدرت خداوند قـدرت نامحـدود    ة. لازمخواهد شد

. همچنـين خداونـد علـت و    اسـت ولي قدرت انسان قدرت محدود و متنـاهي   ،نهايت و بي

. در نتيجه علـت  شود محسوب مي دخالق انسان و قدرت وي و قدرت انسان معلول خداون

كـه در محـل بحـث، مـرجح     شود  ميمشخص  است وتر از معلول خود  قدرتمندتر و كامل

  تر بودن قدرت خداوند است. وجود دارد و آن قدرت قوي

  تعلق علم پيشين خداوند بر افعال انسان. ٣

تعلق گرفته است. ها  از جمله افعال انسانو علم پيشين خداوند بر تمامي وقايع عالم هستي 

چه كه علم خداوند بر آن تعلق گرفتـه باشـد،    از آنجا كه علم خداوند خطاناپذير است، هر

شود و هرچه كه علم خداوند بر عدم آن تعلـق گرفتـه    طور قطع و يقين حاصل مي همان به

  محقق نخواهد شد. اًباشد، قطع

 اًگرفته باشد، آن فعـل قطع ـ ها نيز اگر علم خداوند به صدور فعلي تعلق  در افعال انسان

شود و اگر علم خداوند بر عدم صدور فعلي تعلق يافته باشـد، آن فعـل از انسـان     محقق مي

دليـل   ، بـه را داشته باشدتخلف از علم خداوند  ةرو اگر انسان اراد . از اينخواهد شدصادر ن

انسـان در  اينكه علم خداوند خطاناپذير است، توان مخالفت نخواهد داشـت. نتيجـه آنكـه    

زيرا اختيار در جايي است كـه نسـبت فاعـل بـه فعـل و تـرك        ،افعال خويش مختار نيست

مساوي باشد؛ لكن در محل بحث، انسان هيچ قدرتي بر مخالفت با علم الهي ندارد و نقـش  

معلوم اللّه تعالى من فعل العبد. أما وقوعه فيجـب أو  «انسان صرفاً اكتساب عنوان كسب است. 

   ).٢٣١ :١٤٠٩(تفتازاني، » متنع، فلا يبقى في مكنة العبد، و إن كان ممكنا في نفسهلا وقوعه في
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  شود. در تحليل دليل فوق به بيان دو نكته بسنده مي

علـم پيشـين    ةلئالف) تعلق علم پيشين خدا به افعال انسـان بـه وصـف اختيـاري: مس ـ    

جبر شده است. بـا دقـت در    ةويج نظريكه از قديم سبب تر بودهمسائلي  ةخداوند، از جمل

ها ندارد. توضـيح   انسان ةشود كه علم خداوند هيچ تنافي با قدرت و اراد له مشخص ميئمس

 اينكه علم پيشين خدا بر اشيا از جمله افعال انسان با خصوصيات آن تعلق گرفته است، مثلاً

اهانـه اسـت، علـم    نحـو اضـطراري و غيرآگ   خدا از ازل عالم به صدور حرارت از آتش بـه 

عـالم  خداوند . علاوه بر اينكه خواهد بودبر همين شكل  اًها نيز دقيق خداوند بر افعال انسان

، همچنين علم دارد كه علت مباشر و مسـتقيم ايـن   ستها به حقيقت حركات و كردار انسان

 رو عليت انسـان بـراي افعـالش در علـم خداونـد،      ؛ از ايناستانسان  ةافعال، قدرت و اراد

  .  شود محسوب ميبرخلاف عليت آتش براي گرما، اختياري 

به اين معنا كـه خداونـد    ؛نتيجه آنكه متعلق علم خداوند، افعال آدمي به قيد اختيار است

ايمـان خواهـد    (ص)آزادانه به پيـامبر اسـلام   (ع)دانست براي مثال، حضرت علي از ازل مي

طـور هـم    را پيش خواهد گرفت و همـين  آورد و ابوجهل نيز با اختيار خود راه كفر و عناد

 آيـد  شد؛ پس چون متعلق علم ازلي مقيد يعني افعال به قيد اختيار است، جبـري لازم نمـي  

صدرالمتألهين و مطهـري نيـز از همـين جـواب بـراي رد       .)٢٨٩ :١٣٨٤(قدردان قراملكي، 

  ).٤١١ :١٣٧ ؛ مطهري،٣٨٥ :١٩٨١(صدرالمتألهين،  اند دهكراشكال استفاده 

(لزوم جبريت در افعال الهي): اين دليل اشاعره علاوه بر جواب فوق،  جواب نقضي ب)

د، شـو موجب جبريت فعـل   ،ين بيان كه اگر علم پيشين به فعليه ادارد. ب همجواب نقضي 

خداوند متعال را نيز فاعل مجبور بدانيم كه قدرت بر ترك نـدارد، چـرا كـه    كه آيد  لازم مي

 باطـل  اًخدا عالم بر افعال خويش است. اين سخن قطع ـ ،ألهاناتفاق تمام مت حسب فرض و

  و اشاعره اين لازمه را قبول ندارند.   خواهد بود

  خداوند بر افعال انسان ةتعلق اراد. ٤

 ةعقيـد  بـر اسـاس  خداونـد اسـت.    ةپيشين و گسترد ةاراد ةلئاشاعره، مس ةيكي ديگر از ادل
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خداوند است و ممكن نيست چيـزي   ةبق ارادافتد، مطا اشاعره، هر چيزي در عالم اتفاق مي

خداوند بر آن تعلـق گرفتـه    ةرو هر چيزي كه اراد خداوند تحقق يابد؛ از اين ةخارج از اراد

  باشد، بايد محقق شود و ممكن نيست كه تحقق نيابد.

اموري هستند كه مراد خداوندند. از طرفي ذكر شد كه با تعلـق   ةافعال آدمي نيز از جمل

خداونـد بـر    ةرو افعال انسان كـه اراد  شود. از اين ند بر چيزي، آن چيز محقق ميخداو ةاراد

 ةانـد و انسـان بعـد از تعلـق اراد     آنها تعلق گرفته است، بدون اختيار خود انسان ايجاد شده

تـرك   ،تواند فعلي را كه مراد خداونـد اسـت   خداوند به افعالش، توان مخالفت ندارد و نمي

أن   لأن الإرادة اذا كانت من صفات الذات بالدلالة التى ذكرناها وجب«گويد:  د. اشعري ميكن

تكون عامة فى كل ما يجوز أن يراد على حقيقته ... و أيضا فقد دلـت الدلالـة علـى أن اللّـه     

... و أيضـا فانـه لايجـوز أن     ء حادث و لا يجوز أن يخلق مـا لا يريـده   تعالى خالق كل شي

ا لا يريده؛ لأنه لو كان فى سلطان اللّه تعالى ما لا يريده لوجـب  يكون فى سلطان اللّه تعالى م

أحد أمرين: اما اثبات سهو و غفلة، أو اثبات ضعف و عجز و وهن و تقصـير عـن بلـوغ مـا     

(اشـعري،  »  يريده. فلما لم يجز ذلك على اللّه تعالى استحال أن يكون فى سلطانه ما لايريـده 

  .)٤٨ :تا بي

  تحليل و بررسي

خداونـد، ادعـاي درسـتي اسـت، ولـي ايـن        ةعاي اشاعره مبني بر عموميت اراداصل اد

شود. جواب اين دليل همانند جوابي است  نميمنتهي عموميت به جبر و عدم فاعليت انسان 

ها تعلق  خداوند بر مطلق افعال انسان ةكه در علم پيشين خداوند گذشت. توضيح اينكه اراد

هـا بـا    خواهد انسان يار، مراد خداوند است. يعني خداوند ميبلكه افعال مقيد به اخت ،نگرفته

  اختيار و خواست خود، افعالشان را انجام دهند و صرف ايجاد فعل، مراد خداوند نيست.

خداوند بر اين واقع شده است كـه هـر معلـولي از     ةعبارت ديگر، در عالم هستي اراد به

 ةا كه آتش علت بالضروه است، اراد. گرما معلول آتش است و از آنجكندعلت خود پيروي 

. فعل انسان نيز معلول قـدرت  كندگرما توليد  اًكه آتش ضرورت گيرد قرار ميخداوند بر اين 

خداوند بر ايـن واقـع شـده     ةو از آنجا كه انسان فاعل بالاختيار است، اراد بودهوي  ةو اراد
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  .كنداست كه انسان با اختيار خود، فعل را محقق 

اند  م توجه به قيد اختيار، ارادة خداوند را بر صرف تحقق فعل متعلق دانستهاشاعره با عد

  اند ميان ارادة خداوند و قدرت و اختيار انسان، جمع حاصل كند. رو نتوانسته و از اين

موجب آن  جواب نقضي ناظر بر علم پيشين در اين دليل نيز جاري و صادق است كه به

اراده بـا جبـر، افعـال     ةلق شده است و در صورت ملازم ـخدا بر افعال خويش نيز متع ةاراد

اشـكال نقضـي فـوق بدهنـد،      بـه خدا نيز متصف به جبر خواهد شد. هر جوابي كه اشاعره 

  خدا به افعال انسان است. ةهمان نيز پاسخ تعلق اراد

  اطلاق قدرت خداوند. ٥

ي قـدرت  اشاعره بر اين باورند كه خداوند قادر مطلـق اسـت و هـيچ حـد و حصـري بـرا      

خداوند وجود ندارد. او خالق و فاعل تمام عالم است و هر چيزي كه مقدور باشد، قادر آن 

. اگر انسان خالق و فاعـل افعـال خـود باشـد و خداونـد در افعـال وي       خواهد بودخداوند 

ين معنـا كـه خداونـد    ه اآيد كه قدرت خداوند محدود شود. ب ثيري نداشته باشد، لازم ميأت

. از آنجا كه چنـين سـخني باطـل اسـت، در نتيجـه      ستها جز افعال انسان يا بهخالق تمام اش

(رازي،  گيـرد  است كه بر افعال انسان تعلـق مـي  د، بلكه قدرت خنيستانسان فاعل افعالش 

٣٢٦ - ٣٢٥ :١٩٨٦.(  

  تحليل و بررسي

هيچ حد و حصري بـراي قـدرت او در نظـر    توان  نمياينكه خداوند قادر مطلق است و 

و آن  نـد كـه اشـاعره از آن غافل  اشاره كـرد  اي  كي در آن نيست؛ لكن بايد به نكتهگرفت، ش

ثير اسباب در مسببات است. هر چه غير خداوند متعـال در عـالم هسـتي وجـود دارد، از     أت

آيـات مختلـف    همگي تحت قدرت خداوند است؛ بر حسب ظواهر ،آنجا كه ممكن هستند

بلكـه بـراي هـر مسـببي،      كند، مباشر دخالت نمي صورت مستقيم و خداوند در تمام عالم به

ابر و وزش باد را سبب باران و باران را سبب رويـش گياهـان    ده است. مثلاًكرسببي تعيين 

ولي خداونـد علـت    ،). تمامي اينها داخل قدرت خداوند هستند٥٧(اعراف:  قرار داده است

صـورت مسـتقيم و    كه آنها بـه . خداوند عللي را قرار داده است يستمستقيم و مباشر آنها ن
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گيرند. البته از آنجا كه خداوند علت تمام علل است، بـر تمـام علـل و     مباشر، علت قرار مي

كند. ولي از آنجـا كـه    صورت مستقيم در آنها دخالت نمي ولي به ،داردقدرت ها  تمام معلول

قـدرت خداونـد    دارد. بنابراينقدرت قدرت به انسان است، بر افعال نيز  ةعلت و اعطاكنند

به اطلاق و بي حد و حصري خود بـاقي اسـت و ميـان قـدرت انسـان و قـدرت خداونـد        

  وجود ندارد.منافاتي 

ندارد، منافاتي با قدرت مطلق خدا  ،به تقرير ديگر، استناد فعل انسان به خود وي و خدا

چرا كه قدرت انسان بر فعل نيز از قدرت و فاعليـت خـدا نشـأت گرفتـه اسـت و قـدرت       

  ستقل از خدا نيست تا در عرض آن مطرح شود و با قدرت مطلق خدا ناسازگار باشد.م

  يات افعال خويشيعدم علم انسان به جز. ٦

صـورت تـرجيح    است؛ زيـرا در غيـر ايـن   عالم يات و تفاصيل فعلش يفاعل حقيقي، به جز

واني دارد و هاي فرا شود. توضيح اينكه در زمان ايجاد فعل، فاعل انتخاب بلامرجح ايجاد مي

اي بـر   يـا آهسـته   ة شـديد تواند ضـرب  انسان مي تواند يكي از چند گزينه را برگزيند. مثلاً مي

دليـل   بـه  اً، قطع ـكنـد  رو را انتخـاب مـي   هاي پيش . اينكه انسان يكي از گزينهكندئي وارد يش

. انتخاب يك مرجح فقط در صورت علم انسان به آن، ميسـر خواهـد   استوجود مرجحي 

 :١٤٠٩بكنـد (تفتـازاني،   فعـل   ةعلم به آن مرجح، قصـد و اراد  دليل تواند به انسان ميبود و 

) بنابراين فاعل حقيقي كسي است كه علم تفصيلي به فعل خود داشته باشد. به ٢٢٩ - ٢٢٨

  شرط اتصاف به فاعليت است. ،تعبير ديگر علم به فعل

دارد و لـم تفصـيلي   عاز سوي ديگر، در عالم هستي فقـط خداونـد بـه افعـال خـويش      

(علـم تفصـيلي بـه     دليل نداشتن شرط فاعليـت  ها به ها چنين علمي ندارند. پس انسان انسان

  توانند فاعل حقيقي افعالشان باشند. فعل) نمي

نظير كسـي كـه راه    ؛ها، واقعيت متعدد خارجي است دليل بر علم تفصيلي نداشتن انسان

 ،كنـد  مسافت معيني را در زمان معين طي مـي پيمايد. چنين شخصي  رود و مسافتي را مي مي

نـدارد و همچنـين    ،از آنجا رد شـده اسـت   اًهايي كه دقيق ولي علم تفصيلي به اجزا و مكان

همچنـين   ؛)٤٥٧ :١٤١١(رازي،  در كدام زمـان، در كـدام محـل بـوده اسـت      اًداند دقيق نمي



٢٦٢ ١٣٩٥تابستان ، ٢ ، شمارة١٣ ، دورةفلسفه دين 

ولـي علـم    ،نـد ك شخص متكلم، حروف و اصواتي را با نظم و دستور خاصـي اسـتفاده مـي   

دانـد كـه كـدام قسـمت از      اند. همچنين نمـي  كه سبب تكلم شدهندارد ي يتفصيلي به اعضا

  تر ادا كرده است. كلامش را آهسته و كدام قسمت را سريع

اول  ةو عين دفع اًتواند يك فعل را دقيق يد مدعاي فوق اين است كه هيچ انساني نميؤم

علم تفصيلي نداشتن به فعـل اول اسـت. ولـي اگـر      ناشي ازنداشتن د. اين توانايي كنتكرار 

چـرا كـه انسـان     كنـد، آن فعل را تكـرار   اًتوانست دقيق علم تفصيلي به فعل اول داشت، مي

  همان انسان است و همان قدرت را دارد.

الأفعال المحكمة دالة على علـم مخترعهـا، و تصـدر    «كند:  جويني به اين دليل اشاره مي

لته و ذهوله، و هي على الاتساق و الانتظام، و صفة الإتقان و الإحكام، من العبد أفعال في غف

و العبد غير عالم بما يصدر منه، فيجب أن يكون الصادر منه دالا على علم مخترعـه. و إنمـا   

يتقرر ذلك على مذهب أهل الحق، الصائرين إلى أن مخترع الأفعال الرب تعالى، و هو عـالم  

 ).٨٠ :١٤١٦(جويني،  »بحقائقها

  بررسي و تحليل

 ييادعـا ) مختـار  فاعل فعل در ياتيجز تمام به تفصيلي علم شرطيت( فوق ادعاي اصل

 تصـور  ،شـود  محسوب مي مختار فاعل فعل ضروري و ملاك آنچه چون است، برهان بدون

 تمـام  تصور اما شود، مي فعل مرجح انتخاب موجه كه است فعل براي كلي ةفايد تصديق و

 فعـل  نسبت در ،فاعل هاي حركت نوع و زمان ،مكان دقيق مشخصات يلقب از فعل ياتيجز

 يـات يجز بـه  علم با مختار فاعل ةملازم به قول ديگر، تقرير به. ندارندنقشي  مختار فاعل به

 سـفر  قصـد  كه تاجري يا توريست مثل. كند اثبات را آن بايد مدعي كه است كلام اول فعل

 ندارد، اطلاع اًدقيق آن ييجغرافيا موقعيت و مسافت زا اما دارد، را دوري شهر در تجارت يا

  .بندد مي را سفر بار حال اين با

  شباهت حركت اضطراري و اختياري .٧

ها، سـراغ قيـاس ميـان حركـات اضـطراري و       اشعري براي اثبات مخلوق بودن افعال انسان

ر زمـان  اضطراري نظير لرزش دسـت د  هاي كند كه حركت اختياري رفته است. وي بيان مي
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يك بـا قـدرت و اختيـار انسـان حـادث       هاي بدن در زمان تشنج، هيچ كهولت سن يا لرزش

رو  شخص كهنسال توانايي ثابت نگه داشـتن دسـت خـود را نـدارد. از ايـن      پسشوند.  نمي

  خالق افعال اضطراري فقط خداوند است و جاي شكي در آن نيست.

هستند كه شخص توان صدور و  اضطراري، حركات اختياري هاي در مقابل اين حركت

ايـن   ،دارد و اگر هـم بخواهـد  را عدم آن را دارد. نظير بالا بردن دست كه انسان قدرت آن 

  دهد. كار را انجام نمي

اضطراري، حدوث يـا نيـاز    هاي اشعري معتقد است معيار و ملاك مخلوق بودن حركت

 ـ ها حركتاين  اري نيـز موجـود اسـت.    به مكان و زمان است. هر دو معيار در حركت اختي

؛ نيازمندنـد اختياري حادث هستند و همچنين براي تحققشان به مكـان و زمـان    هاي حركت

در حركت اختياري نيز موجـود اسـت.    اًاضطراري، دقيق هاي دليل مخلوق بودن حركت پس

. وي در تقرير ايـن دليـل   نداختياري نيز مخلوق خداوند هاي رو بايد گفت كه حركت از اين

  سد:  نوي مي

حركـة الاكتسـاب، و     أن الدليل على خلق اللّه تعالى حركة الاضطرار قائم فـى خلـق  «

القصـة    ذلك أن حركة الاضطرار ان كان الّذي يدل على أن اللّه خلقها حدوثها فكذلك

فى حركة الاكتساب، و ان كان الذّي يدل على خلقها حاجتها الى مكان و زمان فكذلك 

كان كل دليل يستدل به على أن حركة الاضـطرار مخلوقـة    قصة حركة الاكتساب. فلما

خلق حركة   للهّ تعالى يجب به القضاء على أن حركة الاكتساب مخلوقة للّه تعالى، وجب

 ).٧٥ - ٧٤تا:  (اشعري، بي» الاكتساب بمثل ما وجب خلق حركة الاضطرار

  تحليل و بررسي

  :دارند تأمل جايدر ارزيابي دليل فوق نكات ذيل 

متفطن خواهيم شد كه اين دليل عليه خود اشـاعره   ،) در صورت دقت در دليل فوقالف

كسب، تمام افعال انسان، مخلوق خداوند هستند و انسـان نقـش و    ةاست؛ زيرا مطابق نظري

اختياري را به حركات اضطراري  هاي دخالتي در آنها ندارد. حال اشاعره در دليلشان حركت

شـود نيـز هماننـد     ي كـه بـا اختيـار انسـان صـادر مـي      هاي ركتگويند ح ند و ميكن ميتشبيه 
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اعتراف اضطراري مخلوق خداوند است. پس در واقع به قدرت و اختيار انسان  هاي حركت

 - ١٩٦٢(عبـدالجبار،  كنند خواهند اختيار را از او سلب  اختيار آدمي، مي ةوسيل اند و به كرده

٢٨١ :١٩٦٥(.  

افعال اضطراري انسان به خدا) محل تأمـل اسـت،   ي استدلال اشاعره (نسبت اب) صغر

د. در نتيجـه  كن ـ صورت مستقيم در عالم دخالت نمي طور كه بيان شد، خداوند به چون همان

اراده و اختيار انسان نيست، مجموع عللي نظيـر سـرما،    ،اضطراري هاي حركتگرچه فاعل 

 ـ . پس بـا جـر  هستندعصبي و كهولت سن علت آنها  هاي استرس، اختلال  ةح در مبنـا و پاي

  شود. استدلال دليل فوق، سستي دليل ظاهر مي

ج) با قطع نظر از اشكال فوق و اگر قبول كنيم كه خداوند فاعل افعال اضطراري اسـت،  

آن نتيجه گرفت كه فاعـل حركـات اختيـاري     ااختياري ب هاي تحرك ةتوان با مقايس باز نمي

شود  يا احتياج به مكان و زمان، دليل نمي نيز خداوند است؛ زيرا اشتراك اين دو در حدوث

اش ايـن اسـت كـه هـر يـك نيازمنـد يـك         بلكه نتيجـه  ،كه خالق و فاعل هر دو يكي باشد

تـوان آن را   . حال فاعل هر دو يكي است يا خير، از ايـن اشـتراك نمـي   ندايجادكننده و فاعل

ترك آن دو، فهميد. توضيح اينكه زماني علت و دليل دو معلول يكي اسـت كـه جهـت مش ـ   

اساسي وجـود دارد و آن اينكـه در محـل     يدر مورد فوق اختلاف اماذاتيات آنها باشد.  وجز

اضطراري كـه   هاي بحث، اختلاف حركت اضطراري و اختياري از ذاتيات آنهاست. حركت

. نتيجه ايـن  اند ارادهبا اختياري، همراه  هاي شوند، فاقد اراده و حركت توسط انسان صادر مي

 ةبه خدا يا بـه مجموع ـ  ،خود فاعل و فعل فاعل مضطر ةكه فعل فاعل مختار به اراد شود مي

  علل نسبت داده شود.

  عدم هماهنگي اراده وافعال انسان .٨

كه فاعل حقيقي كسـي اسـت    استاي كه بر فاعل نبودن انسان اقامه شده، اين  ادله هاز جمل

ويژگـي   ايـن ها  . از آنجا كه انسانندكخويش ايجاد  ةمطابق خواست و اراد اًكه فعل را دقيق

انسان فاعل و خالق افعـال   ،خودشان مطابقت ندارد ةرا ندارند و افعالشان با خواست و اراد

  أنّ  على  دليل  إرادة الفاعل  حسب  لا على  وجود الفعل«ه گفته شده است: كچنان .يستخود ن
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كننـد كـه افعالشـان داراي     ها قصد مـي  انسان مثلاً .)٩٨ :١٩٩٥(ماتريدي، » لا هو  غيره  خالقه

كنند، ولـي آن فعـل قبـيح     شود يا قصد فعل حسن مي منفعت باشد، ولي آن فعل ضرري مي

دهد كه انسان فاعل حقيقي افعالش نيسـت يـا خواسـت و     ها نشان مي شود. اين اختلاف مي

يسـت و  گونـه ن  ايمان بدون سختي و مشقت است؛ ولي فعـل ايمـان ايـن   انسان مؤمن   ةاراد

  ).٧٢ - ٧١ :تا (اشعري، بي شود هايي را متحمل مي سبب ايمان، سختي من بهؤانسان م

وي،  ةمن با قصـد و اراد ؤصورت مطلق يا انسان خاص مثل م نتيجه اينكه فعل انسان به 

كـه   ، در حـالي دارديا انسان كافر از افعالش قصد علم و مطابقت با واقع را  هماهنگ نيست.

شـود. فخـر رازي در تبيـين دليـل      جهالت و عدم مطابقت با واقع صادر مـي از او كفر يعني 

ان الفعل الاختيارى لا يقع منه، الا ما تعلق به القصد و الاختيار. و الكافر لايقصد «نويسد:  مي

و لايختار احداث الجهل، بل لايقصد الا العلم و الصـدق، فكـان يجـب أن لايحصـل لـه الا      

العلم و حصل له الجهل، علمنا أن وقوعه ليس بايقاعه بل بايقاع  العلم و الصدق. و لما قصد

  ).٣٢٧ :١٩٨٦(رازي،  »غيره

  تحليل و بررسي

فعل انسان يا افعال ديگر دو حيثيت دارند. يكي حيثيت نفس فعل و وجـود خـارجي و   

. ديگري عنوان و صفتي است كه بر نفـس فعـل   نياز داردعلت فاعلي  بهواقعي آن است كه 

فعل به درست و نادرست، خوب و بد، ايمان و كفر، سـهل و مشـقت    شود، مثلاً يمترتب م

د. ملاك استناد فعل به فاعل مختار، اصـل صـدور فعـل از فاعـل اسـت، امـا       شو متصف مي

، چـرا كـه صـفات فـوق خـارج از      نيسـت اتصاف فعل به جهات و صفات مختلف مـلاك  

اي بـه شـخص    شخصي تازيانه مثلاً انتزاعات و اعتبارات ديگران است، وحقيقت فعل و جز

دو فرض دارد. يك فرض از بـاب حـد شـرعي و مجـازات      كه اين موضوع زند ديگري مي

صورت ظلم و غيرقانوني است كه در فرض اول فعـل بـه حسـن و     قانوني و فرض ديگر به

شـود و   فعل به فاعل مستند مي ،د. در هر دو فرضشو در فرض دوم فعل به قبح متصف مي

  كند. در حقيقت فعل تفاوتي ايجاد نمي ،وانترتب عن

تكليـف از فعـل خـود    دادن اما اينكه انسان گاهي قصد و غايتي مثل نفع، لذت، انجـام  

شـود.   ياد فعل به فاعل آن نمنافتد، دليلي بر عدم اس و در عمل خلاف آن اتفاق نمي كند مي
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منظور سود يـا قصـد    به يينفس فعل مثل خريدن كالادادن فاعل نخست انجام  چرا كه اولاً

، امـا  خواهـد كـرد  كند، آن قصد به مجرد معامله و خوردن آب صـدق پيـدا    خوردن آبي مي

فاعـل نيسـت، در    ةاينكه وي در معامله متضرر شده، بحث ديگري است، و مخل قصد اولي

از كفر خويش علم و حقيقـت   )در صورتي كه جاهل باشد و نه عالم معاند(مثال كافر، وي 

ن دست يافته است، هرچنـد از منظـر ديگـر، علـم وي     ه آكرده و حسب ظاهر نيز برا قصد 

. پس اين ادعا كه فعل انسان با قصد وي همانـگ نيسـت، ادعـاي    شود محسوب ميجهالت 

  . خواهد بودبدون دليل 

اعم از حسـن و قـبح حقيقـي،     ،باري اگر گفته شود كه انسان به تمام جوانب فعل خود

گـردد كـه    لي ندارد، ادعاي درستي اسـت كـه بـه دليـل ششـم برمـي      علم تفصي ،سود و نفع

  .تحليلش گذشت

  گيري نتيجه

كسب خواستند  ةكه طراحان و طرفداران نظري دارندهاي مختلفي  اصل اختيار و جبر كاستي

. آنان براي اثبـات مـدعاي خـود بـه     كنندراه سوم و بهتري را انتخاب  ،كسب ةبا ابداع نظري

عقلي آنـان نقـل و تحليـل     ةترين ادل عقلي روي آوردند. در اين مقاله مهمنقلي و  ةتقرير ادل

. نـد كسب، مخدوش و نامعتبر ةشده براي اثبات نظري عقلي اقامه ةو روشن شد كه ادل شدند

 ةاسـتحال  له فعل انسـان نيسـتند، مـثلاً   ئشده يا ناظر بر مس عقلي اقامه ةدر واقع بخشي از ادل

شود، چرا كه در فعل انسان دو علت بـه نـام    فعل انسان نميشامل  ،اجتماع دو علت مستقل

 ـوجود دار )نه در عرض هم و مستقلاً(و انسان و خدا در طول هم  د. يـا اينكـه از وجـود    ن

(ارجاع فعل انسـان بـه    كسب ةعقلي مثل اطلاق علم، اراده، قدرت خدا، نظري ةبرخي از ادل

نين برخي از ادله ماننـد عـدم علـم    چهم شود. خدا و انكار نقش حقيقي انسان) استنتاج نمي

انسان بـا نتـايج فعـل، مـلازم بـا فعـل        ةيات فعل خويش، عدم هماهنگي اراديانسان به جز

  .نداختياري نيست

 كـاملاً » امر بين الامـرين « ةنظري اًبا نظريات رقيب خصوص ،شده اقامه ةبه تقرير ديگر ادل

  طلبد. همسان است كه توضيح آن مجال ديگري مي
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  الدر المصريه.

 ـ: ، قـم   المسترشـدين  الي نهـج  ارشاد الطالبين ق). ١٤٠٥( مقداد فاضل .١٢  ـ ةكتابخان  االله تآي



٢٦٨ ١٣٩٥تابستان ، ٢ ، شمارة١٣ ، دورةفلسفه دين 

 نجفي. مرعشى

، قـم، سـازمان   نگاه سوم به جبـر و اختيـار  ش). ١٣٨٤قدردان قراملكي، محمد حسن ( .١٣

  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.

  انتشارات وزارت ارشاد.تهران: ، گوهر مراد ش).١٣٧٢( عبدالرزاقلاهيجي،  .١٤

 : دارالغرب الاسلامي.، بيروتالتمهيد لقواعد التوحيدم). ١٩٩٥ماتريدي، ابوالثناء حنفي ( .١٥

  قم: انتشارات صدرا. -، تهران١، ج مجموعة آثارش). ١٣٧٤مطهري، مرتضي ( .١٦

  


